
  

 

  های سوریهزنده ماندن در زندان
 المللسازمان عفو بین

  
های سوریه جان خود را از ها و بازداشتگاهنفر در زندان ۱۷۰۰۰بیش از  ۲۰۰۱شود که از سال تخمین زده می

تمام  تصور دست بزنند.قداماتی غیرقابلماندن به ااند برای زندهاند، مجبور بودهیافتهاند. کسانی که نجات دست داده
  است.  ۲۰۱۶شدگان سابق در اوایل سال هایی با بازداشتمصاحبههای زیر برگرفته از قولنقل

  داشتن وضعیت پزشکیپنهان نگاه
ام ای داریم یا نه. با خودم فکر کردم خوب است به آنها بگویم که کلیهپرسیدند که آیا بیماریاز ما می در بدو ورود«

بله، مشکل «ال را پرسیدند و او جواب داد داشته باشند. اول از دوستم این سؤآسیب دیده تا با من برخورد بهتری 
بعد آنها او را آنقدر کتک زدند تا مرد، ». مورد خاصیبسیار خبُ، تو یک «نگهبان گفت ». آسم دارم -تنفسی دارم

گفتم که کاملاً سالم   »ای ندارم.ام و هیچ بیماریدرست جلوی چشمان من. وقتی نوبت من رسید، به آنها 

  واکنش ماندنبی
زهای کردم. آنها را با چیشدگان از نگهبانان را تماشا میخوردن بازداشتنشستم و برای یک ساعت کتکباید می«

ی فلزی که توپی خاردار در بالای خود داشت. سه بار اولی که زدند: شلنگ سبز، لوله پلیکا، میلهمختلفی کتک می
کردند، گریه کردم، اما آنها من را کتک زدند. ما باید در آن یک ساعت کاملاً  نگهبانان من را مجبور به تماشا 

گفتم این صحنه واقعی نیست، فقط یک فیلم ترسناک است که یبا خودم مماندیم. حالت و بدون واکنش باقی میبی
  »پانزده دقیقه دیگر تمام خواهد شد.

  داشتنگرم نگاه
کردیم، تا کردیم و چیزی شبیه پیله درست میشد، برای همین پتوها را به هم وصل میزمستان هوا خیلی سرد می«

گر در تابستان پوشیدیم که وقهایی را میگرما را حفظ کنیم. همان لباس ت دستگیری تنمان بود. به همین خاطر، ا
  »شد.بودید، کارتان خیلی سخت می بازداشت شده

  تبدیل شدن به یک خانواده
وقت در زندگی تجربه نخواهید کرد. در شدند. این نوع صمیمیت را هیچی زندانیان از برادر به شما نزدیکتر میبقیه«

با هم موافقت نداشته باشید، یا ممکن بود از همدیگر متنفر باشید، اما اینجا وقت خارج از زندان ممکن بود هیچ



  

 

شدند. ما در همه چیز هم اید. یک فرد سکولار و یک مسلمان سنی بسیار معتقد، بهترین دوستان هم مییک خانواده
گر کسی گریه میلباس -شریک بودیم   »کردیم.ه او کمک میشد بکرد یا دیوانه میهایمان را با هم شریک بودیم، ا

  فراموش کردن
گیرید که دست از این کار تنها راه متوقف کردن زمان در زندان، فکر کردن به خانواده و دوستان است. اما یاد می«

ی کسانی ی همهی دوستانم در دانشگاه را فراموش کردم. بعد، چهرهبردارید. من شروع کردم به فراموش کردن. چهره
توانستم رفتم، تا زمانی که فقط میتر میتر و عقبشناختم فراموش کردم. همینطور عقباخیر می لرا که در چند سا

  »ام را به یاد بیاورم.ی مادرم در زمان کودکیچهره

  چیزخوردن همه
ها را پوست گرفتیم و پوستشان را روی زمین ابتدا به ما یک جعبه پرتقال و یک جعبه خیار دادند. ما پرتقال«
 -ها حمله کردند. از نظر آنها پوست پرتقال خیلی خوشمزه بودختیم. زندانیان دیگر به سرعت آمدند و به پوستری

ها غنیمت بودند! در آن زمان خیلی تعجب کردیم، ولی بعد ما هم مثل آنها شدیم. برای جذب کلسیم، ما هم پوست
مرغ را در یک تکه نان و پوست تخم ، پوست پرتقالمرغ. برنج، سوپردن پوست تخمشروع کردیم به خو

خورید. ترکیب کردن این ی غذایی دارید میکردید که یک وعدهخوردیم. اینطوری احساس میگذاشتیم و میمی
  »کرد.آور بود اما به هر حال کمک میچیزها چندش

  شکنجه شدن نوبتی
کردیم که کسانی که خیلی وری این کار را میخواست پنج نفر را برای شکنجه بفرستیم. ما طنگهبان همیشه از ما می«

رفت. من هم تر بودیم. سه نفر از ما همیشه مینفره بودیم که از بقیه قوی ۲۰جوان یا پیر بودند نروند. یک گروه 
کردم، دیگر هیچ رفتم چون نیاز داشتم فریاد بزنم. نگران بودم، چون کرخت شده بودم و درد را احساس نمیمی

کتک بخورم چون میرسد اما من داوطلب میتم. عجیب به نظر میاحساسی نداش خواستم دوباره چیزی را شدم تا 
  »احساس کنم.

  خرید و فروش غذا
کرد. او به من گفت که دیگر امیدی به رها این کار وقتی شروع شد که فردی در سلول نشسته بود و دائم گریه می«

کنم." سعی کردم ببینم چطور ام. فقط به غذا فکر میستم، فقط گرسنهگفت "عصبانی نیشدن از زندان ندارد. او می
گر غذایم را به او میشود به او کمک کرد. نبردی واقعی برای زندهمی دادم، ممکن بود بمیرم. ماندن در جریان بود. ا

گر شما غذایتان را به من می   دادید، شما ممکن بود بمیرید.ا



  

 

ی برنج آن روزم را به او دادم. خرید و فروش از همینجا شروع شد. به او سهمیهدر نهایت، تکه نان خودم و نصف 
تواند به طور قسطی و در مدت چهار روز آن را گفتم که قیمت تکه نانی که به او دادم، یک نان کامل است، اما او می

توانستیم غذا م. با این کار میپرداخت کند. ما همگی گرسنه و بدبخت بودیم، اما این فعالیت کمک کرد تا زنده بمانی
داشت. همیشه کشیدند، تقسیم کنیم و این کار ذهنمان را مشغول نگه میمی در نظر گرفتن کسانی که بیشتر رنج را با

ذهنمان فقط مشغول یک چیز  کردیم، انسان بودیم. قبلاًکردیم، از خودمان دفاع میریزی میداشتیم برای کاری برنامه
  »کردیم.ردن، خوردن. ولی بعد از شروع این کار، به همکاری و مشارکت فکر میبود: خودرن، خو
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